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 نقشه اسرائیل برای عادی سازی 
روابط با اعراب

اســرائیل برای مشــارکت در نمایشــگاه اکســپو  �
۲۰۲۰ امارات آماده می شــود تا با مشــارکت در این 
نمایشگاه برقراری روابط با جهان عرب را تسریع کند. 
به گزارش ایســنا، روزنامه القدس العربی با انتشــار 
گزارشی درباره نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ دوبی و حضور 
اسرائیل در آن نوشت اکســپو دوبی نمایشگاهی در 
مقیاس جهانی است که برای نخستین بار در منطقه 
خاورمیانه برگزار می شــود. امارات در این نمایشگاه 
میزبان حدود ۲۰۰ کشــور جهان اســت و پیش بینی 
می شــود  حــدود ۲۵ میلیــون بازدید کننــده طــی 
شــش ماه که از اکتبر آغاز خواهد شــد، از آن بازدید 
کنند.این نخســتین بار اســت که دفتر نمایشگاه های 
جهــان کــه مقــر آن در پاریــس اســت، بزرگ ترین 
نمایشــگاه تجاری جهان را سال آتی میلادی در یک 
کشــور عرب افتتاح خواهد کرد. امارات مانند اغلب 
کشــورهای عرب روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارد 
اما تل آویو به دنبال تثبیت روابط خود با کشــورهای 
عرب حوزه خلیج فارس است. اسرائیل تلاش هایش 
در ایــن زمینــه را با مطرح کــردن منافــع امنیتی و 
دشــمن مشــترکی مانند ایران توجیه می کند.برخی 
از کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس در سال های 
اخیر به ورزشکاران و مقامات اسرائیلی اجازه سفر به 
این کشورها را داده اند و مقامات اسرائیلی می گویند  
غرفه این رژیم در نمایشــگاه دوبی فرصتی بی نظیر 
برای تســریع در «عادی ســازی» روابــط و ارتباط با 
مردم جهان عرب است.دیوید کنافو، مهندس معمار 
و از طراحــان غرفه تل آویو در اکســپو دوبی، معتقد 
است: غرفه اسرائیل در نمایشگاه دوبی بیانگر تمایل 
تل آویو به منطقه اســت و این پیام را به همراه دارد 
که درهای آن به روی همســایگان عربش باز است. 
غرفه اسرائیل به گونه ای طراحی شده است که روی 
دیوارهای آن تصویر تپه های شــنی ترســیم شــده و 
سقف آن نیز از نمایشگرهای بزرگ ساخته شده است 
که به نحــوی جنبه های مختلف جامعه این رژیم را 
بــه تصویر می کشــد.کنافو در این بــاره می گوید: این 
مسئله بیانگر استفاده اسرائیل از بیابان های خود در 
فرهنگ و تکنولوژی است و ممکن است کشورهایی 
نیز کــه اراضــی صحرایی دارند، ســبک اســرائیل 
را در طراحــی غرفه شــان در پیــش گیرند.بنیامیــن 
نتانیاهو، نخست وزیر اســرائیل، هم غرفه تل آویو در 
اکســپوی دوبی را بخشی از پیشرفت مداوم در مسیر 

عادی سازی روابط با کشورهای عربی می داند. 

ریاســت جمهوری جیمــی کارتر از بســیاری جهات 
دوره ای تاریــک و بدون اقتدار بود. آمریکایی ها در داخل 
وضعیت خوبی نداشــتند و در خــارج از ایالات متحده 
هم ناکامی ها و شکست های متعددی رقم می خورد که 
عمده ترین آنها بحــران گروگان های آمریکایی در ایران و 
حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان بود. با وجود 
این شکســت ها، دکترینی که در دوره ریاســت جمهوری 
کارتر بــا نام «دکترین کارتر» شــکل گرفت، برای دهه ها 
مورد اســتفاده ایــالات متحده و هم پیمانانــش بود. به 
گــزارش فارن پالیســی، ایــن دو رخداد تقریبــا هم زمان 
بــه رهبران سیاســی آمریــکا القا کرد که دسترســی  به 
خلیج فارس و منابع انرژی عظیم آن اکنون در خطر است 
و ایــن در زمانی بود که تقریبا همه معتقد بودند که رفاه 
اقتصادی در ایالات متحده به  طور مستقیم بر دسترسی 

به خلیج فارس نفت خیز وابسته است. 
در ارتباط با سیاســت داخلی، عامــل دیگری نیز بود 
که به ضعف و آسیب پذیری جیمی کارتر مربوط می شد. 
از ۱۹۷۹ تــا ۱۹۸۰، تصور غالب چنین بــود که کارتر یک 
رئیس جمهور ضعیف است و ازاین رو به نمایش قدرت و 
اراده نیاز بود. کارتر در ۱۹۸۰، در آخرین نطق سالانه خود 
درباره وضعیت کشور، از «دکترین کارتر» رونمایی کرد و 
کوشــید نشان دهد که او رئیس جمهوری قدرتمند است 
و این اصل را مطــرح کرد که «اکنون خلیج فارس جایی 
است که می خواهیم برای آن بجنگیم». آنجا جزء منافع 

حیاتی امنیت ملی آمریکا بود. 
مهم ترین نکته دکترین کارتر، ایجاد تعهد کامل ایالات 
متحده برای محافظــت از میادین نفتی خلیج فارس در 
برابر تهدید های خارجی بود. رونالد ریگان، جانشین کارتر، 
سیاســت خود را که «عمل گرایی ریگان» نام داشــت بر 
پایه اســتراتژی کارتر بنا کــرد. در دوره ریگان هم ایالات 
متحــده از انتقــال آزادانه نفت خلیج فــارس نه تنها در 
برابر تهدید های خارجی، بلکه در برابر تهدیدهای داخل 
خاورمیانه هم محافظــت می کرد. از آن زمان هر دولت 
جمهوری خواه یا دموکراتی که در کاخ ســفید بر سر کار 
آمده، نقــش ایالات متحده در حفاظت از صادرات نفت 
خلیج فارس یکی از مهم ترین مؤلفه های نظم بین المللی 
است که ایالات متحده از سال ۱۹۴۵ بنا نهاده است. این 
نظم نوین باعث شد تا آمریکا قدرتمندتر، امن تر و مرفه تر 

از قبل شود. 
هر رئیس جمهوری که بعــد از جیمی کارتر در کاخ 
سفید روی کار آمد، از این راهبرد استقبال و آن را تقویت 
کرده است. بااین حال، تقریبا هر رئیس جمهوری، در زمان 
مواجهه با عدم موفقیــت و ناکامی، رویکردهای خاص 
خود را برای انجــام این تعهد اجرا کرد. بنابراین بیش از 
سه دهه سیاست های بســیاری از سوی رؤسای جمهور 
آمریکا آزموده شده است. شوکه کردن و ترساندن، تهاجم 
و تصرف با انتظار بازسازی جوامع، اقدامات ضدشورش 
و ضدتروریســم، پیش بــردن اهداف از طریــق نیروها و 
جنگ های نیابتی از جمله راهکارهایی بود که از ســوی 
دولت های مختلف در واشــنگتن به کار گرفته شد، اما با 

گذشت زمان، کمتر نتیجه موردنظر حاصل شده است. 
در تابستان ۲۰۱۹ دونالد ترامپ خواسته یا ناخواسته 
اتحاد ایــالات متحده با عربســتان و شــورای همکاری 
خلیج فــارس را قربانــی آتش بــازی خود کــرد. ترامپ 
با خــروج از توافق هســته ای با ایران و اعمال «فشــار 
حداکثری» اقتصادی بر تهران، باعث آشفتگی در منطقه 
شــد؛ اتفاقاتی که می تواند بر صادرات نفت کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس اثر منفی بگذارد. در ماه های می، 
ژوئن و جولای ۲۰۱۹ شــاهد حمله به شــش نفت کش 
و توقیــف دو نفت کــش دیگر بودیم، حمــلات راکتی و 
موشــکی متعددی از خاک عــراق و یمن صورت گرفت 
و فرودگاه های عربســتان هم هدف حملات پهپادی قرار 
گرفتند. باوجوداین ایالات متحده هیچ اقدام قابل توجهی 
انجام نداد. از آن بدتر این بود که ترامپ و زیردســتانش 
تأکید داشــتند که حمله به متحدان ایــالات متحده در 
خلیج فارس هیچ گونه تهدیدی علیه منافع حیاتی آمریکا 

به شمار نمی آید. 
ایران همواره مظنون بود که در ماه ســپتامبر حمله 
گسترده پهپادی و موشــکی به تأسیسات نفتی غیرقابل 
جایگزین عبقیق و خوریس عربســتان انجام داده است 
(ایران هرگونه نقشــی در این حمله را تکذیب کرده، اما 
حوثی های یمن مســئولیت این حملــه را پذیرفته اند). 
پس از ایــن حمله هم ترامپ هیچ اقدامی انجام نداد و 
به این ترتیب، تعهد اصلی ایالات متحده در تأمین امنیت و 
ثبات خلیج فارس را نادیده گرفت.  این اقدامات موقعیت 
دیپلماتیک واشــنگتن در برابر تهران را تضعیف می کند 
و تهدید هایــی را که دولت ترامــپ تاکنون نادیده گرفته 
افزایش می دهد. درواقع ترامپ با بی اعتنایی به دکترین 
کارتر، مسیر تهران برای دســتیابی به بزرگ ترین پیروزی 
اســتراتژیک خود پــس از انقلاب اســلامی را هموارتر 

خواهد کرد. 
 انقلاب نفت شیل

کنارگذاشــتن اســتراتژی چهاردهه ای ایالات متحده 
در خاورمیانه از ســوی ترامپ مانند بسیاری از رفتارهای 
تک روانه اســت، اما این تغییر رویکرد از ســوی ترامپ، 
بدون مقدمه نبود. در ســال های اخیر آمریکایی ها تعهد 
اســتراتژیک و بلندمدت ایالات متحــده در خلیج فارس 
را مورد انتقاد قرار داده و خواســتار تغییر آن بودند. این 
منتقــدان دلایل متعــددی را درباره لزوم عقب نشــینی 
ایــالات متحــده از منطقه مطرح می کردنــد. اغلب این 
استدلال ها هم بر این نکته استوار است که واشنگتن باید 
اســتراتژی و رویکرد خود در خلیج فارس را تغییر دهد، 

نه اینکه به طور کامل منطقه را ترک کند. 
مهم ترین اســتدلال حامیــان کاهش تعهــد ایالات 
متحده در خلیج فارس این اســت که با توجه به انقلاب 
«نفت شــیل» دیگر الزامی به متعهدماندن واشنگتن به 
دکترین کارتر نیست. بیشترین منابع نفت شیل در جهان 
در ایالات کلرادو آمریکا با ثبت ۳٫۳ هزار میلیارد بشــکه 
قرار دارد. نفت شــیل نفتی اســت که از هیدروژنه کردن 

و انحلال گرمایی خرده های ســنگ های نفت زا به دست 
می آیــد و مانند نفــت می توان از آن به عنوان ســوخت 
اســتفاده کرد. منابع نفت شــیل در بخش های بزرگی از 
طبیعت از جمله در آب های شیرین تا دریاچه های نمکی 

و باتلاق های رسوبی یافت می شود. 
به اعتقاد منتقدانِ تداوم تعهد همه جانبه واشنگتن 
در خلیــج فارس، اگرچه این تعهد در ابتدا بر ســر نفت 
شروع شد، اما با گذشــت زمان به تعهدی فراتر از نفت 
تبدیل شــد. با اینکه ایالات متحده امــروز دیگر به نفت 
خلیج  فــارس نیاز ندارد اما مقوله هــای بزرگ تر از نفت 
همچنــان باقــی مانده انــد؛ مهم ترین آنها هــم ایجاد 
خاورمیانه بزرگ است. از نگاه منتقدان این تعهد و جنگ، 
بدون پیروز و غیرموجه شــده  است، چراکه جنگی است 
بــرای خودمتفاوت پنــداری ایالات متحــده. این مفهوم 
نه تنهــا در میان سیاســت مداران آمریکایــی بلکه بین 

بسیاری از شهروندان آمریکا هم ریشه دارد. 
یک دهه پس از ســال ۲۰۰۸ کــه بحران مالی ایالات 
متحده و کشورهای اروپایی و آسیای شرقی را گرفتار خود 
کرده بود، تولید نفت خام ایالات متحده حدود ۱۴۰ درصد 
افزایش یافته اســت. در نوامبر ۲۰۱۸ برای نخستین بار از 
ســال ۱۹۷۳ که آمار واردات و صــادرات نفت در وزارت 
انرژی ثبت می شود، حجم صادرات نفت ایالات متحده 
بیش از واردات آن بود. به این ترتیب میزان واردات نفت 
ایالات متحده از کشورهای عضو اوپک در مقایسه با سال 

۲۰۰۸ به یک چهارم کاهش یافت. 
به طور خلاصه می توان گفت با گسترش تولید نفت 
شــیل در آمریکای شــمالی، نیاز ایالات متحده به انرژی 
خلیج فارس کاهش یافتــه و بازارهای جهانی هم توان 
بیشــتری برای مقابله و ایســتادگی در برابــر اختلالات 
نه چندان بزرگ دارند. خسارات ناچیز حمله به تأسیسات 
مهم نفتی عربســتان و افزایش نیافتن قابل توجه قیمت 
نفت در بازارهای جهانی هم نشــان دهنده همین نکته 
بود. واشــنگتن باید این اطمینان خاطر را نزد هم پیمانان 
خود در خاورمیانه ایجــاد کند که قصد ندارد به حرکت 
هر قایق تندرو واکنش نشان دهد؛ اما نکته مهم این است 
که این رویکرد نباید به این باور اشتباه منجر شود که نفت 
خلیج فارس دیگر اهمیتی برای امنیت و رونق اقتصادی 

ایالات متحده ندارد. 
واقعیت این اســت که نقش ایالات متحده در خلیج 
فــارس صرفا حمایت از واردات نفــت مورد نیاز خود از 
ایــن منطقه نبوده اســت، چراکه بخش کمــی از انرژی 
مورد نیــاز آمریکا از خلیج فارس تأمین می شــد. تعهد 
مهم تر ایالات متحده این بود که از این منطقه مهم برای 
اقتصــاد و انرژی جهان محافظت و تردد آزادانه در آن را 
تضمین کند، به همین دلیل است که ایالات متحده حتی 
در اوایل قرن بیســتم که صادرکننــده خالص نفت بود، 
باز هــم به امنیت و ثبات خلیج فــارس اهمیت می داد. 
در اواخــر دهه ۴۰ میلادی و پــس از پایان جنگ جهانی 
دوم، جیمز فورســتال، وزیر نفت وقت ایالات متحده، در 
موضع گیری ای که اســتراتژی دهه های بعد واشنگتن را 
تعیین می کــرد، تأکید کرد که طرح مارشــال برای اروپا 
بدون دسترســی به نفــت خلیج فــارس موفقیت آمیز 

نخواهد بود».
تــا زمانی که متحدان ایــالات متحده به نفت خلیج 
فارس وابستگی دارند و حفظ ثبات اقتصاد جهان اولویت 
اصلی برای ایالات متحده باشد و تا زمانی که شوک های 
قیمت انرژی اثرات منفی بر اقتصاد جهان داشــته باشد، 
ایالات متحده هم باید بر تعهد خود در قبال امنیت انتقال 
انرژی در خلیج فارس پایبند بماند. نکته دیگر که حضور 
واشنگتن در خلیج فارس را الزامی می کند، این است که 
متحدان منطقــه ای ایالات متحده با وجود دهه ها خرید 
سلاح از آمریکا و آموزش های نظامی، هنوز قدرت دفاع 

از خود و تأمین امنیت خلیج فارس را ندارند. 
نکته مهم دیگر این است که امروزه ثبات محصولات 
هیدروکربنــی هــم محدودیت هایــی دارد. گرچــه در 
ســال های اخیر بازار جهانی نفت در مقایســه با گذشته 
باثبات تر و مقاوم تر شــده اســت، اما این بــازار هنوز هم 
چالش های متعــددی پیش روی خود دارد. بازار جهانی 
انرژی نمی تواند در برابر شــوک های بزرگ مانند قطع یا 
کاهش شدید تولید نفت عربستان برای دوره ای طولانی 
مقاومــت کنــد. در ســال ۲۰۱۸ اعضــای خاورمیانه ای 
اوپک همچنان مســئولیت تولید ۲۵ درصد انرژی مورد 
نیاز جهان را بر دوش خــود دارند و پیش بینی ها حاکی 
از افزایش این سهم در ســال های آینده است. براساس 
گــزارش اداره اطلاعــات ایــالات متحده، ســهم نفت 
تولیدی کشــورهای خاورمیانه از نفــت مورد نیاز جهان 
در ســال ۲۰۵۰ تا ۳۱ درصد افزایش خواهد یافت. انتظار 
مــی رود تولید نفت ایالات متحده هــم در دهه پیش رو 
به بالاترین میزان خود برســد و سپس روندی نزولی در 
پیش می گیرد. برای مقایســه می توان به این نکته اشاره 

کرد که بحران نفتی ناشی از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ 
تنها چهار تا هفت درصد از نفت تولیدی جهان کم کرد، 
اما درحال حاضر عربستان به تنهایی ۱۰ تا ۱۲ درصد نفت 
مورد نیاز بازارهــای جهانی را تولید می کند؛ بنابراین این 
واقعیت که بازار نفت واکنش منفی خاصی به حملات 
کوچک اخیر به نفت کش ها نشــان نداده، نباید منجر به 
این توهم شود که بی ثباتی در خلیج فارس دیگر تأثیری 
بر امنیت ایالات متحــده و اقتصاد جهانی ندارد یا اینکه 
کشــورهای دیگر در منطقــه از منافع واشــنگتن دفاع 

خواهند کرد. 
 ترکیب منافع

دومین انتقاد به تعهد همه جانبه دهه های گذشــته 
ایالات متحــده به خلیج فــارس این اســت که تجدید 
رقابت با یک قــدرت بزرگ نیازمند آن اســت که ایالات 
متحــده تهدیدهای ثانویــه را مرتفع کند یــا از مناطقی 
که ایــن تهدیدها وجود دارند، عقب نشــینی کند. در این 
تردیدی نیست که رقابت با چین و روسیه باید مهم ترین 
اولویت های سیاســت خارجی ایالات متحده باشد و اگر 
واشنگتن درگیر چالش سطح بالای نظامی در منطقه ای 
دیگر مانند خاورمیانه باشــد، نمی توانــد با تمام توان به 

رقابت با چین و روسیه بپردازد. 
ســاختار نظامی مــورد نیاز برای ایســتادگی در برابر 
اقــدام احتمالی ایران یا هر کشــور دیگــري برای ایجاد 
چالش در مســیر تأمیــن نفت جهان، الزامــا نباید مانند 
رویکرد دهه های اخیر، ساختاری پرهزینه و چندساله و با 
رویکرد ایجاد یک ملت جدید باشد. علاوه بر این، خروج 

ایالات متحده از خاورمیانه می تواند بی ثباتی گسترده ای 
در جهان ایجاد کند. بسیاری از متحدان اروپایی و آسیایی 
آمریکا همچنان وابســتگی زیادی به نفــت خاورمیانه 
دارند. نگاه تمام این کشــورها برای تضمین انتقال انرژی 
از این منطقه به ایالات متحده است، چراکه بدون کمک 

واشنگتن قادر به انجام این کار نیستند. 
در دوره ای کــه قدرت ایــالات متحــده در جهان با 
چالش های متعددی روبه رو شده، متحدان و هم پیمانان 
آمریکا به دقت، تمایل واشــنگتن بــرای ماندن یا خروج 
از تعهدات و توافق هــا را دنبال می کنند. وقتی متحدان 
ایالات متحده کاهش تمرکز این کشــور در خلیج فارس 
را مشــاهده کردند، این نگرانی و تردید در خلیج فارس و 
دیگر مناطق جهان ایجاد شد که دیگر نمی توان به قدرت 
ایالات متحده تکیه کرد. خــروج ایالات متحده از خلیج 
فارس به معنی تضعیف شــبکه متحدان و شرکای این 
کشور در نقاط مختلف جهان خواهد بود؛ در صورتی که 
آمریکا برای رقابت با رقبای ژئوپلیتیک خود به همراهی 
متحدانی قدرتمند نیاز دارد. یکی دیگر از انتقادات نسبت 
بــه تعهد همه جانبــه و بلندمدت واشــنگتن در خلیج 
فارس، بازشدن پای ایالات متحده به چالش هایی است 
که در منطقه ایجاد می شــود. ایــالات متحده می تواند 
با به کاربردن بخشــی از توان نظامی خود مانع از ایجاد 
وقفــه در روند انتقــال انرژی از خلیج فارس شــود. اما 
ایــن با به کارگیری توان همه جانبــه نظامی در منطقه با 
رویکرد ملت ســازی و تغییر حکومت که با وجود صرف 
هزینه های زیاد با شکســت همراه بوده، تفاوت اساسی 
دارد. ســرانجام اینکــه برخی تحلیلگــران عقیده دارند 
ایالات متحده باید از خلیج فارس دور شود تا چالش های 
ایجادشده از سوی عربستان سعودی به عنوان مهم ترین 
متحد منطقه ای واشنگتن برای ایالات متحده دردسرساز 
نشود. تردیدی نیســت که رابطه امنیتی ایالات متحده و 
عربســتان بر اســاس همراهی و علاقه ایالات متحده به 
ارزش های عربســتان شــکل نگرفته، بلکه ذخایر عظیم 
نفتی نهفته زیر شــن های عربســتان این رابطه را شکل 

داده است. 
هیچ کشوری نمی تواند متحدی کامل باشد و عربستان 
هم از این قاعده مســتثنا نیســت. محمد بن ســلمان، 
ولیعهد این کشور هم نشان داده که متحدی دردسرساز 
است. اما فعلا واشــنگتن چاره دیگری جز تداوم رابطه 
امنیتی با عربســتان ندارد. تنها از همین طریق است که 
واشــنگتن نسبت به انتقال امن انرژی از خلیج فارس به 
بازارهای جهانی اطمینان حاصل می کند. تبعات خروج 
آمریکا از خلیج فارس با هدف تنبیه عربســتان به دلیل 
اقدامات خراب کارانه اش، تنهــا باعث افزایش تنش در 

خلیج فارس می شود. 

ترامپ به سیاست  خارجی دهه های اخیر واشنگتن بی اعتناست

دفن دکترین کارتر

خاورمیانه و فقر و اعتراضات
در طــول تاریــخ، جنبش های خواهــان تغییرات  �

اجتماعی گســترده، متعاقب جدالــی ایدئولوژیک در 
محدوده جامعه مدنی شــکل گرفته انــد. این جدال 
ایدئولوژیــک پیشــینی نه فقــط پارادایــم هژمونیک 
موجود را برهــم می زند، بلکه آلترناتیوی منســجم 
برای نظم موجود ارائه می دهد. موج اخیر اعتراضات 
در کشــورهای عربــی، به دلیــل ماهیت تــوده ای و 
خودانگیخته آنها فاقد انســجام و  بلوغ ایدئولوژیک 
اســت.  آنتونی گرامشــی، مارکسیســت ایتالیایی، در 
شــاهکار خــود، یعنــی «دفترهای زنــدان»، ماهیت 
وضعیت بحرانی را به روشــنی تعریف کرده که دقیقا 
مبتنی بر این واقعیت است: «امر  پیشین رو به نابودی  
اســت و امر نو توان زاده شــدن را ندارد». امروز موج 
دوم به اصطلاح «بهار عربــی» با همان چالش هایی 
روبه رو اســت که موج اول در اواخر ســال ۲۰۱۰ در 
منطقه با آن مواجه بود. البته باید به  خاطر داشــت 
که سودان در این میان اســتثنائی برجسته بود و هنوز 
خیلی زود اســت که ماجرای سودان را موفقیت آمیز 
تلقی کنیم.در عراق خشــونت نیروهای امنیتی علیه 
معترضان افزایش یافته و تظاهرات مردمی ضد فساد 
بــراي کاهــش و وخامــت خدمات عمومی، شــکل 
مرگ بــاری به خود گرفته اســت. تاکنون دســت کم 
۳۵۰ نفــر  جان خود را از دســت داده انــد و ۴۰ نفر 
در ۲۴ ســاعت کشته  شــده اند که این علامت شومی 
است برای کشــوری که ده ها سال درگیری داخلی را 
پشت سر گذاشته است.در الجزایر که مورد بی توجهی 
رســانه های بین المللی قرار گرفته، اعتراضات از ماه 
فوریه در جریان بوده است. معترضان خواستار تعویق 
انتخابــات ریاســت جمهوری و ســرنگونی کل رژیم 
هســتند. در لبنان تظاهراتی که به دنبال تلاش دولت 
برای تحمیل مالیات جدید بــر تماس های واتس اپ 
در گرفت، هنوز در جریان است و به اعتراض علیه کل 
نظام فرقه گرایی تبدیل شده که ده ها سال است مردم 
این کشــور را به ستوه آورده است.مطالبات معترضان 
کاملا مشــروع و قانونی اســت؛ انتخابات زودهنگام 
و بنیان نهــادن یــک دولــت کارا و تکنوکــرات. البته 
کابوس فرقه گرایی هرگز از کشــور رخت برنمی بندد؛ 
باوجــود آنکه معترضان به شــکل موفقیت آمیزی از 
افتــادن در دام فرقه گرایی پرهیــز کرده اند، تظاهرات 
مورد هجــوم اعضای گروه هاي مخالــف قرار گرفته 
اســت. برخی نشــانه های نویدبخــش حاکــی از آن 
اســت  کــه تظاهرکننــدگان از مــوج اول اعتراضات 
کشــورهای خاورمیانه، به ویژه تجارب مصر و سوریه، 
درس گرفته اند. بااین حال، مســائل ســاختاری ای که 
پیش روی مــوج اول قرار داشــت، همچنان بر جای 
خود باقی هستند؛ برای مثال، تظاهرکنندگان سودان 
و الجزایر آموختند که سقوط رأس حکومت به معنای 
تحقق یافتــن اهداف جنبش نیســت. بلکه برعکس، 
فرصتی  اســت برای حکومت تا از نو گروه بندی کرده 
و جایگاه خود را مســتحکم کند. این اتفاق به وضوح 
در ســودان رخ داد. پس از ســرنگونی عمر البشــیر، 
ارتش ســودان به تقلیــد از همتای خود در شــمال 
کشــور، یعنی مصر، کوشــید معترضان را ســرکوب 
کند.درهرحــال، همان مشــکلات ســاختاری ای که 
پیش روی مــوج اول اعتراضات بــود، همچنان قابل 
مشاهده اســت. در واقع، خصلت های پست مدرن را 
که ویژگی اصلی مــوج اول اعتراضات بود، همچنان 
در اعتراضات اخیر می توان دید. اولین ویژگی مشترک 
جنبش های اعتراضی در سراســر منطقه آن است که 
به روشنی هیچ یک از آنها درپی کسب قدرت نیستند؛ 
نه از طریق انتخابات و نــه از طریق راه های انقلابی. 
این مســئله معترضان را در مقابل وضعیت دشــوار 
و در واقــع معمــای تبدیــل اعتراضات بــه کنش ها، 
سیاســت ها و بینش هایی عینی قرار می دهد؛ همان 
وضعیتی که مردم مصر نیــز تجربه کردند.همچنین 
بایــد گفت، مشــابه با موج اول اعتراضات، شــکافی 
میان حوزه اقتصاد و سیاســت وجــود دارد،  در واقع، 
میان آنچه  مارکسیســت ها روبنــا و زیربنا می نامند؛ 
به عبارت دیگــر، اگرچه برخــی مطالبات معترضان 
اقتصادی و مرتبط با سیاست گذاری در مورد خدمات 
عمومی   است (مســئله تورم، فقر، خدمات عمومی ) 
درک محدودی از روابط اجتماعــی ای وجود دارد که 
بر زندگی مادی حکمفرماســت؛ بــرای مثال، درکی 
محدود از ماهیت سرمایه داری رانتی که شکل تولید 
غالب در جهان عرب است یا از نقش منفی نهاد های 
نظامی در برخی کشــورها نظیر مصر در شکل گیری 
سرمایه. چنین وضعیتی مطالبات جنبش اعتراضی را 
به حوزه سیاست محدود می کند، بدون آنکه تغییرات 
اجتماعــی و اقتصــادی ســاختاری عمیقــی در این 
کشورها رخ دهد. پس حتی اگر جنبش های اعتراضی 
اخیر پیروز شــوند، این موفقیت به حوزه دموکراسی 
رویــه ای یــا رونــدی محــدود می مانــد و تغییرات 
دموکراتیک اساسی در ساختاری که آن نظام سیاسی 
بر آن بنا شده، ایجاد نمی شــود؛ برای مثال، چنانچه 
انتخابــات جدید در لبنــان تحت نظر نظــام کنونی 
برگزار شــود، به احتمال زیاد، همــان چهره ها دوباره 
قدرت خواهند گرفت.اساســا، جوامــع عرب در حال 
ازســرگذراندن یک بحران عمیق هســتند؛ نظام های 
حاکم پیشــین دیگر پایدار نیستند، با وجوداین، ضعف 
نیروهــای اجتماعی مخالف، آنها را قــادر می کند تا 
همچنان و البته به سختی به حیات خود ادامه دهند. 
در کشــورهایی نظیر عراق و لبنان، نظام های فرقه گرا 
از پس تأمین مزایای عمومی ای که موجودیتشــان را 
توجیه می کرد، برنمی آیند و دیگر در کشورهایی مثل 
عراق امنیت نســبی و نبود جنگ داخلی دلیلی کافی 

برای بقای حکومت محسوب نمی شود.
منبع: اوپن دموکراسی

نگاه


